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لایر 
رما 1 ام ۳ ۳ و زج ۳ ۳8 
که بح اه ۲سا مکی سور یرو جرانع اما یی ی کت از 
ز کب ی ۳ 1 0 
ما تگی وک زیو زیبو تست سرا ای اتسور مساو میم 
1" 
ار سا دش بستنم دون ایض سا سای 
دی رورم ۰ بش من بر 
۳ 

۳ و ی و ی ی 1 اف 0 
سای دراوم : ی ی ارم تراغ 

سرا 1 
۱ 


ی 5 یی ی 
سا امایرالي وصرالن زاون ّ ۳ 


آن دور دورها , در وسط اقیائوس,؛ آني ماتنف گلبر گهای کل د کمد ب آن #جون شقاف‌تر ین شیشدها 
ضاف است اما عمق آن زیاد است , آن اندازه زپاد که خیچ انگری مقعر آن نمیرسد وباید هز اران منار را 


روی‌عم گذاشت عا از عد آن. بطم رسد . 

از چندین سال پیش پادشاه در یا مطکه خودرا ازدست دانه بود . مادر بیراو دربار را ادارء میگرد و ثار 
۹ لربیت بش دختر گوچکش را که شاهززاده 
۱ ۳ با تمه‌اي‌در با بودند بادفت فر اوان انجام میداد : 


۱ هب آتها کود کانز یبائی‌پودند اما دختر کوچکتر 












خجبلی داز یب یود . پوستش مانند کل رم 
و چشمهایش عاتند اپ اقیائوسص اس بو 
و لی اوهم مانند خب اهر انش با تداشت و بدن 


ظر خی بيكك دم ماهي عنتهن عبشد , مایر 


بر گفه پیرهر چد انز کشتیهاوشهر عاهیداشت 
برای او حبکایت میکرد. روریات ده سالگی 
شاهز اده خانم توچاث فر ارسید , 





مایر بزر گش باو گفت : حالا دیگر نو دختر خر 
شده‌ایی:. بیا تا تو را ای و آ ابش کنم . 

بررروی گسوال باند او ناج از .زتیق‌های سفیت نها 
و دختر لك بویا ظریب و سبخبال خودرا میان امواج انداخت 
ومانند حبابی از هو | پرسطیم آپ ظاهر شد , هنگامیکه سر از اي 
پسرون آورد آفتاب غروب گرده بود اما اپرها هنوز چون علل 
و گلهای سرخ میدر خشیدند. در آن‌تردیگی‌ها باث کشتی روی‌آب 


بو بت لك جرا تس تي تخر بان 
کشتی‌شها کرد واز پشت شیشه‌های‌شقااب 
ان جمعیتی وا یت که ضبه. لناسهاین 
طالانی: و ابر پشمی, بقن فاشتاب . زریباتر 
از کنیا تاه اده سیاه خلعین مود 1 
تما پست بش اسان دسال واه پاشد, 

- بت این‌شاهر ها جه آن‌جقدر 
زیباست! لبخندش چه شیر یو فر بیندد 
است! دختر 2 در یا نمیتواتستاز کشتي 
واز شاهز اده چشم پررداوت ۴ 

نا کیان از اعماق دریا غترشي 
بان کت . پر قها مان ابر های بر کف 
فش سیدنت و اعو اج مارم شیل ی . 
علواتها عیام بادبانها را باز کر دهد 
شون 8 سر ی فیو انه‌و از بر اد افتاد 
اکنون دیگر امواج عانتد کوههای 
دی کح متام سین یریزو کیتی میتی 
یلك قو در آب فرو عبرفت و زوین 
دزبای خدسگین بهرسوجر کت عیگر د. 
آنداه باه کشین باه اس ور نش 
و کوهه‌لی از اب بر روی‌آن‌فر ور بت 


و سر چه در سی راعش بود درهم 























۰ ۲ ۳1 ِ 0 ت_ 
۳ + و وتان ترزق دسر لیر با دی نة فقو سح سا آته 
, 
زرا یاخود میب د واگر کات اور نبود شاهر اده در اعماق در با 
عرق عیشت . شاطز اد نون اش اما در لگ دربا سر آووا 
از اب بیر ون بگاهداشت و خوبر! در اختیار امو اجی کدارد 
باهشناد لو فان فهلیم شد و خو شید سر عم ود یه 
مر وروی الب صلع ت تردو او تال را تر دبا دید و بدافجا 
۲ ایس | ۱ .9 سح ۲ 2 
لری! تررد وشار آده را با هبتفی روی عابه‌های نم وسفیید. 
جوا نِ_ِ 1*9 ۱ ۱ 1 ۳ 1 
برزمین گذاشت - ل تبهای تسا بحیف! در بت‌تی و گروهی از 
در از و این باشادین و خوشصالی تر دیا شدند . دش لد 


دریا با عجله گر یخت وحودرا پلت سخرهها پنهان گرد . 


تا کهان ۳ از نخش ها شاه ادد.را روی ماسدها دید , 








- پيائید : زود پیائید , پياك جوان بچاوه کبك کنید ! زود باشید ! 
بختر ها بدور اوشتافتند وسر انجام جوان‌چشههایش را باز گرد در خالیکه با دلرربالی لبخند میزذ . 
دختر لگ دریا در آب قرو رفت و بسوی کاخ بدرش باز گشت , 
دی اک ذریا تیش آرام 1 تعکر توت : اضاپس از این تاد ند آرامتر وعتقی ثر یی سیب در ۲ 
هر چه خیواهرانش.عییر سیدند که چه دیدد بود . او جوایی میداد , آد چد ۳۳ 
ریس( یلا 
چبز ها بود کد دلش میعو است بدائد و از مادر بزر گس که دتیای اسائها را ۳ 2 ۰ 
خوب میشناخت دائماً برسلی عیگرد.. ۱ 
- هتگامیکه اسانها غرق نیو ندآیا ۱ 
عیتو آنتد طمیشه ز نده بیالاك #... 9 
نهآ نها هبد میمیر ند وخثی‌هبرشان. . . ,ٍط 
از عدر ما کمتر اسث ,ما سیصسال زندی. ‏ ,9 
ميکنيم وخنگامیکه دیگر وحود لضواهم ,۰ ۷ 
داشت بدنهاپمان تبدیل بکف میئوند ۲ 
و روی اقباتوس پراکنده میگردند . ما 
روح حاویدان نداز پم . ۱ 
- مادربز رگ آیا من تمیتوانم کاری 
بکام که رو ح جاودانی بدست بیاورم ؟... 
۷7 این فیرمکن با تفر ببآغر ممکن 
است: باید عردی ترا بیش‌ازپدرومادرشی 
دوست بدارد وبا تبام و جودش مجدوب 
نو باشد: اما چئو ند میتوان تسور کرد که 


مرن ثرا بوست بدازد. این ام تبای 































ماهی که ما دايريم بنظر آنها زشت: ووجستنالگ اسب . آنها. عفیبه دازند که بر ای وزیا بزدن 
1 باید ساحب دوستون سنگین بوده سئو تهالی که‌اسمن را با گذاشتهاند , 
دخترللدربا هی کشید وباتحفیر بدعش نگاه کرد و آنگاه اند 
رفت ودر گوشه‌ای نشست .... 
هنگامکد خواهر انم باماهی با ی‌میکنند هن هیر وم وجادو کر دریاها را بیدا میتگنم : 
هون شید ۳ او تسام و اسا بای او نو اند نهر بدنش دهد وکسم لنده. 
از باغیبرونآعد و بسوی گر داب خر وشائی که جادو گر در پشت‌آن ز ند گی‌مینگر مروانشده 
- خودم‌عیدانم تو چه میخو اعي. دلت‌میخو اغد ازشر این دم‌ماعی نجات‌پابی وماتتداسانها 
! مرا را+رفتن‌ازان سئو نهایزشت‌داشتهباشي. خوب بمو فه رسبدی. بر آمت‌شر شی‌دزست‌عیگام 
وتو نرا پیش از طلو عآفتاب‌مینوشی, دمت‌بدو ساق‌قشتگد‌تبدیل‌میشود‌اماهرقدمی که‌پرداری 
. پلی عرخو ام . 
اما ا گرعشق شاهز ادبرا جلب‌نکنی وا گراو بائو ازبوام‌فکند فرردای روزعر وسی اوباباث دختردیگر, قلب‌تو 
خواهدشکست ودوبارهیکفروی‌دریا بدیل‌خواهی‌شد. خوب فگر کن, آبا میهواهی‌خودت‌را بچتین خطری بیندازی؛ 
- بلی مییخواهم . 
- اما نو باید بمن یاداش هم بدهیو آنچد از تو میخواهم کمتست , عو صاحب دلقر بب‌ترین سداهاي دیا 
- اما اگر تو سدایم را از من بگیری دیکر چه چبز برایم بافی خو اخدداتد + 
سیه‌ای دلفر یب : راه رقتن و چشبیای شهالابت.. 
* س پاشله . 
بزودی شربت آماده شن, , . 
- بگیر , این شریت . 


ودرهمان‌زمان جادو گرز بان‌دختر تذدر باراقطم کرد. او لال شد ودیگر فه موانت حرفپزند ونه آواز بخواند: 
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ن بووین باغ خوای 





۳ طلو غ نگ ده بات که قوب شاه انس | شید : ار بلتان هیر هر کید بایغ ان ی پل بالا رشت 

و توخابه تلد را امد َ آنگاه اجیاس کرد با شیر وی بر بدن ظر یف وناز کتر.فر ورفت وبی‌از آن ببهوش 

شد وپزمین افتاد . ختگامیکه | قتاب دوبارء بر دریا درخشید او ازخواپ بیدار شد و درد تندي احناس کرد . اما 

ساظز اد جوا و دلر با | ایمستادة ود و باچتمان سیبعشن او ۳ «ِ" هگ د و بان ططسی ها خرالی بود که او 





نخاهش را بپاب بین ایداخنت و دیف که و عاعي ‏ با یدید شید اسبت و بخای آن اه ز سا ترفن ما فاعن یی 3 
وی رات بل ! 
لس اک نو کیستن 
تسس زد باخشعهای ی شت اس تپ ار نی با نخاخی دلنو از 8 فکر_ وان اتت ای :: او دیگر نحیته انست 
لیب هنز دید آنگاه شاهز اه تست ۱ او را 3 دز هنت 
وسوی کاخ هدایعش گرد.. هر گام که بزمییاست 
چنان بود که گوئی وی سوزنو کارد راعهیرود. 
اعاً دورد و رن ِ راو تس امین بح #رازای 
یاك بحیاب صایون‌درهوا در کتار شاهز ادم‌سیکیال 
راد میرف + ب ,روز بر وز شاه آده اورا بیشتر 
توست عیداشت . 
- نو نرد من‌خیلی عز بر ی جون‌بهتربن 
قلبهار! داري و لو هستی که پیش‌از همه شبت‌پمن 
سعیمیی و فد کاری و بعالاوه توشبیه دخنر جوالی 
نی کدشر ۱ تیحات‌دای ِ عی‌اور ۱ تن از بت لحقلد 
لخینع ود این دش ۳ از | هیته استم عاشقاند 
دوست بداوم , اهر گر دو باه اورا پیدا تخضو اهم 
گرد نو بطور شتا یی باه خبافت فار ی : 
با بر ارجا ظر گز بکدیگر را و3 تقو اعیم گرد ۲ 
بخ یربا باخودشی فک فیگرد؛ آء اب 
افتوشن 1 گر هت است‌فی بودم کداور از بیتگال 


غر قفا امتران کعبیتم: و دزمان :لو فستان. بسانطا 


حمل کردم شاید ان عن بو دم که ار سیشیع عبیلاشبیه هآ ۳ 
روز یسیع شیب که شاف اده بر وی پاشاهز افد نا 
سِ 


تر 5 










۳۹ 












۷ ل زیت ار اه توالت گر تا و 


الا ۱ 1 ج ۳ ۳ 
۳ ژبدامی ۳ فاوشاه 1 داز وت لین نوی ۱ 


- بر ای‌اطاعت از او اضر پایشاه» دوع : بامد 

وم واز یا تشاء خشور طسنایه عیدارین بطم . او 
فییان :ق ود بات نتر سین ازتواج تردن افیا آو نوسته اد 
هرا میور کند - چطوله اورا دوست مسارم ؟ او 
تمتو اند شید دخن. یال باشد: تر‌خالیبه تو 
تشن صورت. اورا بيایم میا وری , ار روزی 
0 1 8 آ 1 3 9 یر 
بو اعي از دوز ی ترا انتعاب‌خواجم مه اه 

ِِ 

1 و توت ال هتعی ها ماستیو یت بصن ات نو پالیا, 
0 فا #1 ادا رامیت ار یز تابن 


سای قز دا ۹ آتسن ول ۳ ۳ فتیداز ۲ بت ات 


حارشاه ظسایه پوت هقی 2 


هبه زنگها بدا در آمدند.. ازبالاي برجها مدای شیپورها طنین 
داضت و جلوی در وازه شهر سر باز‌ها > و بر عم صففآرامی گر نم بو سل , 
دخترك بویا با کنجکاوی بسیار بزیبائی رقپبش مي‌اندیشید . اما با کمال 
تج عشاخده گرد که این شاهز انه خانم عمان, دختر جواتیست که پس از 
ری کدشی شاه اده‌را درساحل پافنه بود. 

شاحز اده تا اورا دید فر یاه زد : : هش‌گامیکه هن هانند رده زو 
تال افشاده بوتم آ یا تو بودی که هرا تجات دادی ؟ 


او میدالیت که لخستین, پسرتوهای خورشید او را از پاي. برخواهید 
آوزد نا تهان خو اهر انش بر هلیم آب فلا شدند. آ نهاهم مانند او رنگفپریده بودند 
و گیسوان بلعد وز ببایشان دیگر عبراه لبیم مو چنمیز د زیرا موهایآنها بر بدشد‌بود. 





شاه انبم خا جوان که و نکب سورنش سرخ شده بوب فوری ی 
پدین فبیگر همه چبز بر وفق‌مر اد بودوهر اسم نامز دی پاشکو مو عفامت 
بسیایر اعازم شید , 

. قلب دخت در پاشکست. کار از کار گذشته‌بود. فر داي مر اسم 
غروسی اوعیبابست بمبرد واز او جز اند کی کف چیزی‌نماند. درمعبدی که 
در در باربود دوشاهز آده بعقد هم در آمدند. بخت, شدریاء بالباسی از ابر یشم 
وطالز دثباله لباس عر وس را دردست داشت اه گوش او موسیفی جشن را 
تمی‌شنید وچشش آن مراسم را نمیدید. او بلب مر گگ خویش وبهبه 
چیز هائی که در این دنيا از دست‌داد‌بود فکر مک د. همان‌شب‌عر وس‌وداماد 
جوان‌سوار کلنتی‌شدند. چادرساطلنتی رابر عرش کشتی‌بیا کر ده‌یودند وقرار 
بود که این زو ج خوشبخت در آن شبآرام ومطبوع آنجا استراست کنند. 
باد در بادیاتها افتاد و کشتی بارامی روی دریای ساف وشفاف بر اء افتاد . 

کمی پی اژتیمهشب سکوت هبه جارا فراگرفت. نتها ناخدای 
کشتی ببداربود ویختر لگ بر پا که‌ساعدهای سقپدش را بکتار کشتی تکیه 
داده بود و در انتظار طلوع بای بو 





خواهر بزز کتر شروع بسن گردرو گفت : 

ما لیس و آنن خو مرا بجادو گر دادیم تا تگذارد 
که لو امتببمیریی.. او بجا خنجر ی داد ۲ گنوی عمراد 
عاست, ری زو عی بای | در قلب شاهز اوه 
رو برری. تخامیکه قطر ات ون روی باعاپت چکیدند 
پاهایت با تتاهاي یشم شای 
فیس یف ب آنگاه ۳3 فرتما بازمیگر دی ویر رد سعحر یر 
میشوع و بمیهیل سال جر امیکلی. ودباشي + 

دختر لذ ترپ پرده ار غوالی چادر را بکتار زد, 
آخل اعد بتاهز اده نز ديا شد و بر پیشانی او پوسه‌ای و اما 
باه ادن برخواب اسم تامز دش را برزیان آورد , پس 
میرم ان که اورا فوست عبدارد وقتها او بر هید افکار 
شاهز ادج قر عاتر والی دارزد ۳ دریا که بر ان 
خی نوت اك لحظد لزید اما همان‌دم خنجر او 
پرتاب کرد . برای آخرین‌بار نگاه #امیتی بناهز این 
انداخت: وپن از آن خودش را عیان امواج انداخت: 
اسان کرد بدش درآ ب حل فیبنوه ولی‌اضطر اب غر ی 
را اخبان نکرد.. ال اطراف آوازهالی می‌دنید که خی 
با تور ای بر تد گان قابل,عقا یه نبود . دختر لش دریا در حاد 
بت و ستایشی تگاهش با بأسمان. اتداخت و پسرای 
بسبین‌باو احساس کرد 7 جتمهایش از اخگیای گرم 
ویو ین تسیز 
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فرط 
ویو 1 ی ی 
رب 
۱۹ 5 
اي کرت راوس ور 


سا سا 7 ۰ بال 
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